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  )قم دانشگاه همگاني استاديار زبانشناسي(دكترمحمدرضا پيروز 

 

 هاي تعبيري ضمير مستتربازنگري در ويژگي

  چكيده

ضميرمسـتتر بـه عنـوان يكـي از      معرفّـي و  شناسـي زباندر  مهار ضمير پنهان هنظري ارائه با
تهـي در   مقولـه  ايـن هاي ، بررسي ويژگيحاكميت و مرجع گزيني در نظريه هاي تهيمقوله

اي پاره گيكمين برنامهها، بخصوص در درخلال اين بررسي. قرار گرفت اندستور كار زايشي
از دي تعـدا  از طرفـي  و شـد ضـمير مسـتتر برشـمرده   بـراي   جديـد  هاي تعبيـري از ويژگي
 يمتفاوت تصوير در متون متأخرّ ،بدين گونه .ارزش خود را از دست دادندهاي سابق  ويژگي

بـر اسـاس   هـا  نقـد ايـن ويژگـي    اين كاوش به بازبيني و. شده است ارائه تهي اين مقولهاز 
 . ارائه نمايد هااز اين ويژگي را ايپردازد تا فهرست بازبيني شدهمي فارسي زبانهاي  داده

، زبـان  التزامـي  وجـه خودايسـتايي،  ضمير مسـتتر،   نحو كمينگي، نظريه كنترل،: هايدواژهكل
   .فارسي
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  مقدمه - 1

كنون  تا زايشي از آغاز پيدايش دستور نظري مورد بررسي دستوريانتهي  هاييكي از مقوله
عنصر ي يك كنترل ممتمبندهاي شود كه در جايگاه فاعلي استدلال مي. ضمير مستتر استمقوله 

جملـه   معنـايي -نحـوي در سـاخت   اما واجي تهي استساخت قرار دارد كه از لحاظ  دستوري
لّـه  اد. گوينـد مـي  1"گضم بزر"يا  "ضمير مستتر"به اين عنصر نحوي تهي . دنمايميايفا  نقش

 2گسـترده اصـل فرافكنـي    بر پايه نخستدليل . تهي مبتني است بر دو استدلال وجود اين مقوله
ي هـا در جايگـاه فـاعلي مـتمم    لـذا  .ندهستبه فاعل  مندكند تمام بندها نيازاست كه استدلال مي

ايـن مقولـه    .كه از لحاظ واجي تهـي اسـت   داشته باشد حضور دستوري يك مقولهبايد  كنترلي
گفتـه  ، استدلالبر اساس اين . است 3معيار تتا مبتني بر يل ديگردل .تهي همان ضمير مستتر است

 بايـد  ،نمايـد تعيـين مـي   )و يـا يـك محمـول   ( ي را كه يك فعـل هايتمام موضوعاست كه شده 
 .متمم كنترلي نيز بايد محقَّق شـود  بند بر اين اساس، موضوع خارجي يك. ق يابندتحقّ ضرورتاً

  . همان ضمير مستتر است بازاين موضوع خارجي 
 بر اساس. فاده قرار گرفتمورد است) 1981( ضمير مستتر براي نخستين بار توسط چامسكي

دو ويژگـي   مختصـات ضمير مستتر عبـارت اسـت از يـك مرجعـدار ضـميري بـا        ،ديدگاهاين 
مقيـد  حـاكم خـود    يك عنصر مرجعدار در مقوله اين عنصر به عنوان. 4]ضميري+مرجعدار، [+

 طشـر (حاكم خود آزاد است  اما به عنوان يك ضمير در مقوله ،)اول مرجع گزيني شرط(است 
سـبب   )1981(چامسـكي   درضمير مسـتتر   براي وجود دو ويژگي متناقض). دوم مرجع گزيني

 چامسـكي  بـراي اين وضـع   پرهيز ازتنها راه . تهي شد در نگرش به اين مقوله تجديد نظربروز 
بـه ضـمير   چنانچـه حاكميـت   . اسـت ضمير مستتر فاقد حاكميت  دوشادعا كه  بوداين  )1981(

 شرطنخست و  شرط بر اين مبنا و حاكم خواهد بود فاقد مقولهضمير مستتراه نرسد، آنگ مستتر

                                                           

1. PRO (big PRO) 
2. Extended Projection Principle 
3. Theta Criterion (θ-criterion) 
4. anaphoric pronominal[+anaphoric, +pronominal] 
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ي تحـت عنـوان قضـيه    يابدين گونـه، قضـيه  . اعمال نخواهد شد آنگزيني در مورد دوم مرجع
حـال  . اسـت ضـمير مسـتتر فاقـد حاكميـت      شـد  ادعابر مبناي آن كه  نمود بروز 1ضمير مستتر

اين تصـويري   .باشد، آن عنصر فاقد حالت دستوري خواهد بودچنانچه عنصري فاقد حاكميت 
  .نظريه حاكميت و مرجع گزيني است از وضعيت ضمير مستتر در دوران

 نظريـه هـاي نظـري و بخصـوص حـذف     پيچيـدگي ، و بـا حـذف   كمينگي برنامهدر دوران 
1995( 2نخسـت چامسـكي و لزنيـك   . قـرار گرفـت   بـازبيني مورد نيز ضمير مستتر  ت،حاكمي (

حالت دسـتوري  يك  داراي )1981(، برخلاف ديدگاه چامسكي ير مستتراستدلال كردند كه ضم
ضمير مستتر حالت دستوري خـود   گفته شد كه بر اين پايه .3است به نام حالت تهي بخصوصي

ضـمير مسـتتر ماننـد    با اين كـار   .گيردمي to، يعني بندهاي مصدري گروه تصريف هسته را از
با اين تفاوت كـه حالـت دسـتوري در نظـر      ،هاي اسمي داراي حالت دستوري شدديگر گروه 

 حالت دستوري تهي بعـدها در . گرفته شده براي ضمير مستتر يك حالت دستوري استثنايي بود
هاي مصدري، تنها هنگامي بـه  وي گفت هسته .مورد بازبيني قرار گرفت) 2001( 4مارتين راجر

بـا ايـن ترتيـب    . هـاي زمـان باشـند   ردازند كـه داراي ويژگـي  پبازبيني حالت دستوري تهي مي
   .هاي ارتقايي به سبب داشتن ويژگي زمان جدا شدندهاي كنترلي از ساختساخت
را دسـتوري  ايـن عنصـر    سـعي كردنـد   زمان برنامه كمينگي به سبب رعايت اختصار و ايجـاز  در 

ه ضمير مستتر چيـزي جـز رد يـك گـروه     ادعا كرد ك) 1999( 5تينبه عنوان نمونه، هورنس. حذف كنند
يافتـه  به جايگاهي در بند اصلي ارتقـا   اين گروه نيست كه از طريق حركت 6حرف تعريفگروه /اسمي
 بـاقي نمـي مانـد و از    در دسـتور زبـان   ديگر نيازي به يك حوزه مجزا با عنوان كنترلبا اين كار  .است

، )2006، 2003( 7بـه عنـوان نمونـه لانـدا     ،دستورياناما ديگر . شدحجم دستور زبان كاسته مي طرفي از

                                                           

1. PRO Theorem 
2. Lasnik 
3. Null Case 
4. Roger Martin 
5. Hornstein  
6. NP/DP trace 
7. Landau 
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و يـا  (نادرست است  اساساً اين عنصري پنداشتن حركت نمودند كه استدلال )2008( 1سيگورذسان
 سيگورذساناين راستا در  .)عمل مي نمايدهازبان از در برخيو تنها در برخي از شرايط خاص 

گزيني بـه خطـا   هيافت نظريه حاكميت و مرجعكه آنچه در مورد ضمير مستتر در ركند بيان مي
گزيني و حالت دسـتوري ايـن عنصـر    رات مبتني بر مرجع، بلكه تصونه خود ضمير مستتر رفت
شبيه ضماير آشـكار  (ر ارجاعي اي تهي است كه همزمان يك متغيضمير مستتر يك مقوله. است

بـر ايـن اسـاس، ضـمير     . تاس 2)شخص و شمار(يف هايويژگيبا ر و يك متغي) دارهاو مرجع
-مانند حركت نحوي برگرفته شود و نـه مـي   ،زبان ديگر دستور حوزهتواند از يك مستتر نه مي

نوز به حيـات  هضمير مستتر اين گونه است كه ).2008 ،سيگورذسان(ق واژگاني يابد تواند تحقّ
  .نظري خود ادامه داده است

، 2000(ديدگاه كنترلـي لانـدا   هاي اخير شكل گرفته است، نگرش ديگري كه در سال
مبتني بر  3اجباري عنوان نظريه كنترل بااز آن  ترباشد كه در آثار جديدمي) 2004، 2001

باشد مي) 1989( 5بورر 4ي ارجاعيديدگاه مطابقه نظريه بر پايه اين. ياد شده استمطابقه 
زينـي، از  گبه جاي استفاده از شرط نخست مرجعباشد با اين اختلاف كه در اين نگرش 

كه مبتني بر حركت، و )  2004، و 2001، و همچنين 2000(چامسكي  6عمليات سازگاري

                                                           

1. Sigurthsson  
2. phi-features (φ-feautres) 
3. Agree-Based Theory of Obligatory Control 
4. Anaphoric Agr 
5. Borer 

هاي غيرقابل تعبير ميان دو عنصر واژگاني كه به توسط ويژگي عبارت است از رابطه )Agree(سازگاري  .6
(uninterpretable features) ميان آلفا و بتا  سازگاري. برقرار شود )(α,β) Agree(  ميان يك كاوش(probe)  و

يك آلفا به سبب وجود يك ويژگي غير قابل تعبير در آلفا و يك ويژگي بتا كه آن ) خواهر(= در حيطه (goal)يك هدف 
عمليات  سازگاري آلفا با بتا،: عمليات حركت شامل موارد زير خواهد بود. گرددرا مرئي و فعال مي سازد ايجاد مي

كه  (P(β))شود، و ادغام بتا در آلفا كه در آن پي بتامورد حركت مشخص مي سازه حركت كل سازه كه در آن اندازه
  .پذيرد تشكيل شده استگر آلفا صورت ميدر جايگاه مشخص) معمولاً(
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به عنوان نمونه لانـدا  (هاي غيرقابل تعبير است بهره برده شده است ويژگي 2بازبيني و 1و ادغام
ساخت كنترل اجباري با ساخت كنتـرل غيراجبـاري    ديدگاه لاندا،بر اساس ). 111-112: 2001

موضـعي   سـازگاري، كـه يـك رابطـه     چنانچه رابطه. متفاوت استعمليات سازگاري  بر اساس
ارجاعي بند متمم حاكم باشـد، سـاخت    نقشي واقع در بند اصلي و هسته است، ميان يك هسته

حاصله يك ساخت كنترل اجباري خواهد بود؛ و چنانچه اين رابطه ميان اين دو عنصر بنا بر هر 
برقـرار نباشـد سـاخت حاصـله يـك سـاخت كنتـرل        ) د هر نوع فاصـله مثلاً وجو(دليل ممكن 

. تواند از لحاظ نحـوي شناسـايي شـود   غيراجباري خواهد بود و بر اين اساس ضمير مستتر نمي
چنانچه شناسايي نحوي صورت نگيرد، ساخت حاصـله يـك سـاخت كنتـرل غيراجبـاري      حال 

راينهـارت و   بيـان بـه   3وع گفتمـاني هاي ضماير ارجاعي از ناست و ضمير مستتر داراي ويژگي
 گيـرد  در نظر مـي تفاوتي كه لاندا ميان كنترل اجباري و غيراجباري . خواهد بود) 1993( 4رولند

هاي محمول بنـد اصـلي محسـوب    در اين است كه در كنترل اجباري بند متمم يكي از موضوع
قبيـل قـرار گـرفتن در يـك     شود و در كنترل غيراجباري اين رابطه بنا به هر دليل ممكـن از  مي

يعنـي قـرار    ،از ديـد وي كنتـرل اجبـاري   . برقرار نيست 6گذاشتو يا پيش 5فراگذاشت جايگاه

                                                           

ا، عمليات سازگاري آلفا با بت: شامل موارد زير خواهد بود (move and merge)عمليات حركت و ادغام . 1
شود، و ادغام بتا در آلفا كه در آن پي مورد حركت مشخص مي ي سازهحركت كل سازه كه در آن اندازه

  .پذيرد تشكيل شده استگر آلفا صورت ميدر جايگاه مشخص) معمولاً(كه  (P(β))بتا
2. cheking 

اري كه نتواند در چارچوب بر اساس ديدگاه لاندا عبارت است از يك مرجعد) logophor(ضمير گفتماني . 3
 يعني رابطه ؛خاص مرجعدارها مرجع خود را برگزيند و بر اين اساس از لحاظ نحوي فاقد جواز شمرده شود

گفتمان واقع  نحو در حوزه بر اين اساس، ضمير گفتماني به جاي حوزه .سازگاري چامسكي در آن حاكم نباشد
، مركزيت هشياري يا ارتباط (perspective)انداز ، چشم (focus)است و توسط عناصري چون تمركز 

(center of consciousness or communication) گردد و در حد فاصلي ميان ضماير تعييين مي
  .انعكاسي و ضماير معمولي قرار دارد و در عين حال با هر دو دسته اختلاف دارد

4. Reinhart and Reuland 
5. extraposition 
6. intraposition 
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يعنـي  (فعلـي بنـد اصـلي     پوسـته  گرفتن بند متمم محمول كنترلي در يكي از دو جايگاه كمينـه 
فعلـي در  گـر گـروه   و يا مشـخص ) ي گروه فعلي در ساخت كنترل مفعوليجايگاه متمم پوسته
گـر و ضـمير مسـتتر در هـر دو     سازگاري ميان كنترل اي كه رابطهبه گونه) ساخت كنترل فاعلي

در مقابل، در كنترل غيراجباري از آنجا كه ايـن بنـد مـتمم از    . مورد فوق به سادگي برقرار باشد
 رابطـه گر و ضمير مستتر واقع شده است، ميان كنترل مكان اصلي خود خارج شده و در جايگاه

به بياني ديگر كنترل اجباري عبارت است از وجود سـازگاري  . نيستموضعي سازگاري برقرار 
گر و ضمير مستتر، و كنترل غيـر اجبـاري يعنـي عـدم وجـود      ميان كنترل 2و در محل 1موضعي
 ـ سا رابطه دليـل حركـت و يـا جايجـايي بنـد مـتمم بـه         هزگاري موضعي ميان اين دو عنصـر ب

  .شوداي واقع ميهاي جزيرهمكان اصلي خود كه در محيط جايگاهي غير از
، )1980( 3ها ابتدا در ويليامزاين ويژگي. قائل شده اندهاي متعددي براي ضميرمستر ويژگي

 ديگري از آنها اسـتفاده شـد و  متعدد  سپس در آثار شدند و تدوين )1984( 4و آنگاه در كوستر
فزوده و كاسته شد، به گونه اي كـه فهرسـت اوليـه دچـار     ها بدانها اپاره اي ديگر از ويژگي گاه

 عبارتنـد از انـد،  ها اشاره شدهي كه در آنها به اين ويژگيآثارديگر از اهم  ايپاره. دگرگوني شد
ــار ــت)1985(، )1984( 5بوش ــدا )2003، 1999(ن ي، هورنس ــ)2000(، لان ــن ، )2003( 6مي، ك س

  . ري از منابع ديگرو بسيا )2006( 8يي، و فوج)2004( 7نيمارت
 ـ  هاي ضمير مستتر موردازويژگي برخيدر زبان فارسي  بـه عنـوان   . نـد ه ابررسي قـرار گرفت

به بررسـي چهـار ويژگـي ضـمير      )1984(مبتني بر كوستر  ،)1989، 1988(هاشمي پور نمونه، 
دن، از اجباري بـو  عبارتندست كه ي خودايستا پرداخته اهامستتر در بافت كنترل اجباري در بند

نيز به بررسي همـين چهـار    )1379(داناي طوسي . ، انحصاري بودن و موضعي بودنبرجستگي
                                                           

1. local 
2. in situ 
3. Williams 
4. Koster 
5. Bouchard 
6. Kim 
7. San Martin 
8. Fujii 
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در بافت كنتـرل   هابه بررسي تعداد بيشتري از اين ويژگي) 1386( پيروز. ويژگي پرداخته است
   .است پرداخته اجباري و غيراجباري

درحـالي كـه مطالعـات    . دبا مطالعات پيشين خـود اخـتلاف دار   بعد سهاز كاوش كنوني  اما
 ودايستاي زبان فارسي پرداخته انـد، هاي كنترل خها در ساختپيشين تنها به بررسي اين ويژگي

 هاي كنترل خودايسـتا ها هم در ساختبه بررسي اين ويژگي كهت بر آن بوده اس كاوش كنوني
ديگـر اينكـه،    .دزپـردا بناخودايستاي زبان فارسي  كنترل هايدر ساخت و هم )در وجه التزامي(

هاي پيشين تنها چهار ويژگي سنّتي را موضوع كـار خـود قـرار داده انـد، در حـالي كـه       بررسي
 بـازنگري هاي اخير مـورد  ها را با توجه به كاوشبررسي حاضر بر آن بوده است تا اين ويژگي

اوش هاي سنّتي نيز يكي ديگـر از تـلاش هـاي ك ـ   نگرش انتقادي به برخي از ويژگي .قرار دهد
   .گردندحذف ميها از فهرست اصلي كه بر مبناي آن پاره اي از ويژگي كنوني است

هـاي  ها همچون زبان انگليسـي كـه در آنهـا سـاخت    برخلاف بسياري از زبان ،زبان فارسي
 كنترل خودايستاستداراي هم  گردند،بيان مي) در وجه مصدري(كنترلي به صورت ناخودايستا 

  .)ب1(مانند  ناخودايستا ترلكن و هم) 1الف(مانند 
 ]. درس بخونه PRO*i/j/*k كه[مجبور كرد  jوميمر iلايل. الف )1(

 .كرد] PRO*i/j/*kبه درس خوندن [مجبور  jوميمر iلايل   .ب  

در وجـه التزامـي    )و نيز خود بند متمم( متمم بندفعل ) الف1( شود كه در جملهمشاهده مي
نسبت به زمان بنـد اصـلي   (داراي زمان آينده  نيز و داراي تصريف شخص و شمار يعني ؛است
نمايد كـه در وجـه اخبـاري    بند التزامي متمم را شبيه بند اصلي مي ها،داشتن اين ويژگي. )است
و ] شـخص [شـامل  (هاي فاي اين دو دسته از ويژگي ها، يعني داشتن ويژگيكلاً داشتن . است

شـود كـه   مي ييخودايستا پديدهباعث ايجاد ] زمان[ويژگي  داشتنو ) براي زبان فارسي]شمار[
معـادل  ) ب1( جمله. سازدجدا مي بندهاي ناخودايستاي مصدريازرا التزامي  اخباري و بندهاي
در ازنوع محمول اسمي اسـت و   درس خواندنمحمول ، با اين اختلاف كه نخست است جمله
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 1.يف شخص و شمار استفاقد تصر اي قرار دارد؛ همچنين اين محموليك گروه حرف اضافه
هـايي  زبـان  ردهآن را در ) الـف 1(ماننـد   زبان فارسيداشتن كنترل خودايستا در از طرف ديگر، 

ي حـوزه  هـاي مانند زبان وجه فعلي و اين نوع بند متمم هستند، اين نوعدهد كه داراي قرار مي
هـاي  زبـان  ،)2007 3كيپوتسـدم و پولينس ـ ( 2زبان مالاگاسي ،)2004لاندا ( و زبان عبري بالكان

   . )2008 5اسپايروپولوس(و نيز زبان يوناني  ،)2002 4بلانژه(رومانيايي 
هـاي تعبيـري ضـمير مسـتتر خـواهيم      بـه بررسـي دو دسـته از ويژگـي    ابتدا  كاوشاين  رد

هايي خواهيم پرداخت كه در مورد آنها از گذشـته تـا   به بررسي ويژگي بخش بعد در. پرداخت
آنگاه در بخش سوم مبحثي را پيش خواهيم كشيد تـا در  . شته استنظر وجود دا قاتفّابه امروز 

ايـن بـدان سـبب    . هاي غير كنترلي باز شناسيمپرتو آن بتوانيم ساخت هاي كنترلي را از ساخت
بـه اشـتباه    اخيـر  مورد بررسي مقالـه  هاي كنترليبا ساخت ،است كه گاه برخي ساختهاي مشابه

هاي شـبه كنترلـي وحتّـي غيـر     هاي كنترلي از ساخترو بازشناسي ساخت از اين. اندط شدهخل
 سپس در بخـش چهـارم   .سازدمرتفع مي ها رااين ساخت موجود در پاره اي از ابهامات كنترلي

و ، اصـلاح  ها خواهيم پرداخت كـه در آثـار متـأخرّ مـورد ترديـد     به بررسي آن دسته از ويژگي

                                                           

از آنجا كه زبان فارسي، برخلاف نظر دستوريان سنتّي، فاقد وجه فعلي مصدري است و آنچه در زبان فارسي  .1
هاي ناخودايستا مانند  ساختيك فعل است، دراين  اسم گرداني شده عنوان مصدر ياد مي شود گونه بااز آن 

هاي يك محمول اسمي را دارد و نه يك شود كه ويژگيفعل استفاده مي اسمي شده از نيز از گونه) ب1(
وجود ). و ديگر منابع 1386، و پيروز 2001، قمشي 2001به عنوان نمونه، نگاه كنيد به درزي (محمول فعلي را 

  .در ساخت ذيل نيز دليلي بر اين ادعا استي اضافه گروه حرف تعريف ونيز وجود كسره
  كرد] دن ِ خودشبه درس خون[رو مجبور  jمريم iليلا •

بالا در جايگاه فاعلي بند متمم قرار داده ايم، در ) الف1(به همين سبب در حالي كه جايگاه ضمير مستتر را در 
ند، اين جايگاه را پس از محمول فوق به دليل اين كه وابسته هاي اسمي نوعاً پس از اسم واقع مي شو) ب1(

  .اسمي مرتبط قرار داده ايم
2. Malagasy 
3. Potsdam and Polinsky 
4. Belanger 
5. Spyropoulus  
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 پيشتر ها شده است كهويژگي برخي از نگرش باعث بازبيني در اين نوع .قرار گرفته اند بازبيني
در زبان  ،استتا آنجا كه نگارنده از آنها آگاه  ،ونه بازبينياين گ. اندبراي ضمير مستتر قائل شده
 هـاي شـده در بخـش   مطرح مباحثبه جمع بندي  پنجمدر بخش  .فارسي صورت نگرفته است

 .خواهيم پرداخت پيشين

  مورد اتفّاقويژگي هاي  - 2

آثـار   يكه در تمـام  م پرداختيخواه يي از ضمير مستترهايژگيو در اين بخش ما به بررسي
در زبـان   هـا ايـن ويژگـي  زان ي ـم داد كه تا چه مينشان خواه از آنها نام برده شده است و مرتبط
 ـليوبندي آغازين، كـه توسـط   اين كار را از دسته. شوندمحقّّق مي يفارس ت صـور  )1980(امز ي

  .آنگاه با بررسي و نقد آثار ديگر اين كار را ادامه خواهيم داد و شروع خواهيم كرد گرفته است،
و  يكنتـرل اجبـار  : اسـت  متفـاوت  به دو مقوله كيمشاهده نمود كه كنترل قابل تفك ويليامز

گر اخـتلاف  يكـد يوجه بـا   پنجاز  يراجباريو غ يكه كنترل اجبار سپس وي گفت. يراجباريغ
هـا  ز بـه جمـع ايـن ويژگـي    ين يگريد هاييژگيو يشيان زايدستور يهايدر طول بررس. دارند

 .دچار جرح وتعـديل شـدند   ويي مورد بررسي هابرخي از ويژگيدر عين حال،  و افزوده شد
تعـدادي  سـپس مـؤلفّين ديگـر    . بردنام ميچهار ويژگي تنها از ) 1984(كوستر  به عنوان نمونه،

بـه  ) 2000(ندا لاآنگاه  .ند كه در حين بررسي از آنها ياد خواهيم كزدبه اين جمع افزود ويژگي
-ويژگـي  مـين ه.دونم ـهاي اصلي حذف و چند ويژگي را از ويژگي ختپردا هانقد اين ويژگي

ثـار  درآ .شـود يافت مي )2003، 1999(ن يهورنستدر  ،يك ويژگيبا اختلاف  ،ي اصلاح شدهها
فهرسـت   همـين  و ماننـد آن ) 2006( يي، فـوج )2004( نيمـارت سـن  ، )2003(م يك مانند متأخرّ

  .شوديافت مي )2000(لاندا  يبازبيني شده

  نياز به مرجع: 1- 2

از به مرجع ين يدر كنترل اجباراين عنصر رمستتر اين است كه ينخستين ويژگي تعبيري ضم
 ـ1( در جملـه  .رمستتر داراي مرجع اسـت يدهند ضمنشان ميفوق ) 1( هايجمله. دارد بـا  ) فال
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 در جملـه . گزينـد بند اصلي برمي خود را از مفعولساخت كنترل خودايستا، ضميرمستتر مرجع 
، اسـت  اسم گرداني شـده  در آن محمول بند متمم از گونه كه ،ناخودايستا ، با ساخت)2(مشابه 

 مشـترك نشـان دهنـده    گـذاري  نمايـه  .گيردخود را از مفعول بند اصلي ميضمير مستتر مرجع 
  .است تي اين ادعا استدرس

 ـبـر ا . به مرجـع نـدارد   يازيرمستتر ني، برخلاف كنترل اجباري، ضميراجباريدر كنترل غ ن ي
) 2(ايـن نكتـه را بـه سـادگي در     . فاقد مرجع اسـت ها گونه ساختن يرمستتر در اياساس، ضم

 .توان يافت مي

)2( ]PRO اسساده] درس خوندن. 

  .است هرگونه مرجع در بافت جمله خت فاقدضمير مستتر در اين ساشود كه مشاهده مي

  موضعي بودن مرجع: 2- 2

يـك   داراي ضمير مستتر بايـد در اين نوع كنترل،  دومين ويژگي كنترل اجباري اين است كه
قرار گرفتـه   ضمير مستتر ييدر بند بالابلافاصله اين مرجع  اي كهبه گونه ،دباش 1يموضعمرجع 
. هـاي كنترلـي پرداختـه انـد آمـده اسـت      ه به بررسي ويژگياين ويژگي در تمام متوني ك .باشد
  .دهنداين ويژگي را نشان مي ذيلهاي  مثال
 ].زنده بمونه PROiكه [اميدواره  iماريب. الف )3(

 ].زنده بمونه PROiكه [دونه مي jاميدواره كه مادرش iماريب*   .ب  

. د بالايي قـرار دارد در بن بلافاصله بدان سبب دستوري است كه مرجع ضمير) الف3( جمله
باعـث غيردسـتوري شـدن آن شـده     ) ب3(قرار گرفتن يك بند ميان بند اصلي و بند مـتمم در  

 .شودموضعي بودن مشاهده ميدر كنترل اسمي شده ذيل نيز . است

 ].زنده موندنه PROi[به  اميدوار iماريب .الف )4(

 .داره] موندنزنده  PROi[اميد به  iماريب   .ب  

                                                           

1. local 
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نشـان   نيـز  مثـال اين دو . هستند و ناخودايستا كنترل اسمي شدهداراي ساخت  )4(هاي مثال
 )5( اي مانند جملـه در مقابل، جمله .گزيندبرمي ماريبرمستتر مرجع خود را از يدهند كه ضميم

 ـي ـو ( توانـد مرجـع از راه دور  ين مرجع در كنترل غيراجباري م ـيدهد كه انشان ميذيل   يا حت
  .باشد) يمرجع گفتمان

 .]هخوبخيلي ] زنده موندن  PROj/arb[اميد به  كه[ گفت jبه بيمار iدكتر )5(

موضعي بودن مرجع ضمير مستتر در كنترل اجبـاري و عـدم موضـعي بـودن آن در كنتـرل      
هـاي  است كه ما آن را در بحـث  شدهمبتني بر مطابقه كنترل اجباري  نظريهغيراجباري منجر به 

 . آتي دنبال خواهيم كرد

 ناپايداروجود خوانش  :3- 2

نامرتّـب و يـا    )ويـا هويـت  ( خـوانش  داشتنكنترل اجباري ضمير مستتر درسومين ويژگي 
شـود و تنهـا در آثـار    يافت نمـي  كنترلاوليه مربوط به نظريه اين ويژگي در آثار  .است 1ناپايدار
از آن ياد شده ) 2000(لاندا  و همچنين در )2003، 1999(نمونه در هورنستين  به عنوان ،متأخرّ
 ـپاهـم  يهـا در ساختاين است كه  ناپايدارغرض از خوانش  .است  حـذف داراي  چنانچـه  2هي
علّـت   .ز خواهـد بـود  يدوم ن جملهنخست، فاعل محذوف  فاعل جملهآنگاه  3،باشند نيز نحوي

 ذفح ـفرايند ه پس از اي كسازه معمولاًاست كه  آندر اين نوع ساخت  ناپايداروجود خوانش 
به عنـوان نمونـه،   . است توازي معنايي داراي و حذف نشده آشكار شود با سازهكنار گذاشته مي
   .است) ب6(داراي معنايي مانند ) الف6(ساختي مانند 

 .مهدي خورشتوبه كه پلو رو بكشم و  گفتمن به حسن  .الف )6(

كـه   گفـت مهـدي  بـه   حسن[و  ]TP1 پلو رو بكشم من كه گفت منبه حسن [[   .ب  
 ].]TP2مهدي خورشتو بكشه 

                                                           

1. sloppy reading 
2. co-ordinate constructions 
3. ellipsis 
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، )الـف 7( ن اساس، دو جملهيبر ا .شوددر ساخت هاي كنترلي يافت ميين نوع خوانش هم
آمـده  ) ب7(چنين معنايي باشند كـه در   يكه دارا ندايدستور يبا ساخت كنترل خودايستا، زمان

  :است
 .و حسين هم همينطور هانتظار داره كه برنده بش iحسن .الف )7(

 PROj انتظار داره كه jنيحس[و  ]TP1 برنده بشه PROi انتظار داره كه iحسن[[   .ب  
 .]]TP2 برنده بشه

 ـ پايـه هم ساختموجود در  جملهدهند، هر يك از دو ها نشان ميهمان گونه كه نمايه  وقف
قـرار   بـالايي خـود  بلافاصـله   در داخل بند از آنها باشد كه مرجع هركداممي ستترضميرم داراي
 اي كنترلي ناخوايسـتاي زبـان فارسـي   هساخت براي ضمير مستتر درخوانش همين به مشا .دارد
  .فوق است) الف7( ساخت خودايستايبرداشت مشابه خود در  كه معادل يافت مي شودنيز 

 .هم همينطورحسين  ،برنده شدنه منتظرحسن  .الف )8(

 ]]. شدنهبرنده  PROj منتظر jنيحس[و ] برنده شدنه PROi منتظر iحسن[[.ب      

، )8( پايـه در سـاخت هـم   حسـن يعنـي   ،نخست شود كه فاعل نحوي جملهمشاهده ميباز 
ضـمير مسـتتر در    رسـيم جـه مـي  بدين نتي بر اين اساس، .دوشمحسوب ميدوم نيز  فاعل جمله

بـه  ، )8(و ) 7(ماننـد   پايهدر يك ساخت هم كنترل اجباري داراي خوانش است، بدين گونه كه
گر واقـع  تواند مرجع خود را از كنترلمي، ضمير مستتر و ناخودايستاخودايستا  ختترتيب با سا

 .در همان جمله يا بندي كه در آن واقع شده است برگزيند

كـه در  باشد  1پايدار خوانشداراي  تواندميضمير مستتر  يراجبارياما در مقابل، در كنترل غ
بـر   .يا نداشته باشد ،داشته باشدمطابقت  نيز نخست محذوف دوم با فاعل جمله آن فاعل جمله

خواهند بود كه دو معنـاي حاصـله    ساختاري زير داراي ابهام) 9الف(جملاتي مانند  اين اساس،
 .آمده اند) پ9(و ) ب9(در 

، حسـين هـم   ]سخت باشه PROiكه دوساعت ركاب زدن [كنه مي خيال iحسن. الف )9(
 .همينطور

                                                           

1. strict reading 
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 .]دوساعت ركاب زدن براي خودش سخت باشـه كه [كنه مي خيالحسين  و ---. ب  
 )ندناپايب خوانش(

 .]كه دوساعت ركاب زدن براي حسـن سـخت باشـه   [كنه مي خيالحسين  و ---. پ  
 )ندپايب خوانش(

 ، بـرخلاف كنتـرل اجبـاري،   در كنتـرل غيراجبـاري  رسيم اين است كـه  اي كه بدان مينتيجه
را از بنـد ديگـر    ايـن مرجـع  داشته باشد و يا تواند مرجعي در بند مرتبط خود ضمير مستتر مي
اكنـون بـه بررسـي ويژگـي ديگـر      . برگزيند اي كه در آن قرار گرفته استپايههم واقع در جمله

  .پردازيمضمير مستتر مي

  وجود تعبير به خود: 4- 2

 يايـن عنصـر دسـتوري دارا    يرمستتر اين است كه در كنتـرل اجبـار  يچهارمين ويژگي ضم
در مقابـل، در كنتـرل   . يعني ضـمير مسـتتر داراي معنـاي انعكاسـي اسـت      ،است 1ر به خوديتعب

ايـن   .نيـز باشـد   2غير خود و يا تعبيـر بـه غيـر   داراي تعبير به تواند ميغيراجباري ضمير مستتر 
نخسـت بـه    .يافـت نمـي شـود   ضـمير مسـتتر    هايويژگي هاي اوليه درباره پژوهشويژگي در 

و آنگـاه ايـن ويژگـي را در     ترل اجباري خـواهيم پرداخـت  بررسي تعبير به خود در ساخت كن
 .ساخت كنترل غير اجباري بررسي خواهيم كرد

خـودش برنـده   (= ]].در جـام برنـده بشـه    PROi/*j[ كه [ انتظارداره  iورزشكار. الف )10(
 )بشه

 )خودش برنده بشه(= .در جامه]  PROi/*jبرنده شدن [در انتظار  iورزشكار. ب  

 )خودش برنده بشه(= .در جامه]  PROi/*jبرنده شدن [ظرمنت iورزشكار .پ  

داراي سـاخت  ) الف10( جمله. اندفوق هر سه داراي ساخت كنترل اجباري) 10(هاي جمله
در هـر  . باشـند داراي ساخت ناخودايستا مـي ) پ10(و ) ب10(هاي باشد و جملهخودايستا مي

                                                           

1. de se interpretation 
2. non-de se (or de re) interpretation 
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ها اي كه معناي هر يك از اين ساختنهبه خود است، به گوسه جمله ضمير مستتر داراي تعبير 
نتظـار برنـده شـدن در    در ا )يگريو نه شخص د(شخصاً  ورزشكار خود ست كهصادق ازماني 

اي يافـت نمـي شـود كـه جملـه     نيز در كنترل غيراجباري تعبير به خود در مقابل،  .مسابقه باشد
  .ذيل شاهد اين ادعاست جمله دمانن

 . ]هياكار ساده ]در جام PROi/arbرنده شدن كه ب[[كنه خيال مي iورزشكار )11(

 ، با ساخت كنترل غيراجباري، بر خلاف جملات داراي ساخت كنتـرل اجبـاري،  )11( جمله
همـان گونـه كـه    لـذا  . ز داشته باشـد ير خود نير به غيتواند تعبيدهد كه ضمير مستتر مينشان م
كـه در   مرجع برگزيند بند فوقاني خود فاعل از تواندمي دهند، ضمير مستتر همها نشان مينمايه

غيـر   تواند مرجع خود را از جايي ديگرو هم مي خواهد بودچنين صورتي داراي تعبير به خود 
فـوق   جمله شود، بر اين پايه،برگزيند كه در چنين صورتي داراي تعبير به غير مي از بند فوقاني

راز ي ـغ يهـر كس ـ  ايده شدن خودش و كنه كه برنورزشكار خيال مي: ن معنايي استيچن يدارا
رسيم كه درحالي كـه ضـمير مسـتتر در سـاخت كنتـرل      پس بدين نتيجه مي .ساده باشهخودش 

، عـلاوه بـر تعبيـر بـه     توانددر ساخت كنترل غيراجباري مي ،اجباري داراي تعبير به خود است
  .باشد نيز داراي تعبير به غير خود،

  خواستهوجود خوانش دل: 5- 2

 ،يكنتـرل اجبـار   يهـا ويژگي مورد بررسي اين است كه ضمير مسـتتر در سـاخت   پنجمين
در سـاخت كنتـرل غيراجبـاري مجـاز      يخوانش چنينشمرد، اما يرا مجاز نم 1اختياريخوانش 

  :شاهد اين ادعاستذيل با ساخت كنترل نوع كنترل اجباري  ايهجمله. است
 ].ار نكشهگيها سپيش بچه PRO*arb/iكه [مواظبه  iحسن. الف )12(

  ].هاسپيش بچه PRO*arb/iسيگار نكشيدن [ مواظبِ iحسن. ب  

                                                           

1. arbitrary reading 
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بـه   )ب12(و  )الـف 12( هـاي جملـه مستتر در  ريضم دهند،ها نشان ميهمان گونه كه نمايه
 اختيـاري  ، داراي خـوانش غيـر  دنباش ـميايستاي التزامي و ناخودايستادترتيب داراي ساخت خو

   .پردازيماخت كنترل اجباري ميحال به بررسي اين خوانش در س. اند
 .بده] هاپيش بچه PROarbسيگار كشيدن [. الف )13(

  .1]كشنبها سيگار پيش بچه PROarbكه [بده . ب  
مرجع به تعيين بنابراين، . ، با ساخت ناخودايستا، ضمير مستتر فاقد مرجع است)الف13(در 
تزامي، ضمير مستتر تاي ال، با ساخت خودايس)ب13(در ساخت . گيردصورت مي اختياري گونه

 . شوددلخواسته انتخاب مي به گونه بازمرجع تعيين  و بنابراينفاقد مرجع است 

تا اينجا به بررسي پنج ويژگي تعبيري ضمير مستتر پرداختيم كه بر اساس منابع اخير كنترلي 
هاي ساخت درضمير مستتر : ها به شرح ذيل انداين ويژگي. نظر وجود دارد اتفاقدر موردشان 

؛ ناپايـدار موضعي است؛ داراي خـوانش  كنترل اجباري نياز به مرجع دارد؛ مرجع آن يك مرجع 
در مقابـل، در  . باشـد داراي تعبير به خود است؛ و سرانجام اين كه فاقد خوانش دلخواسـته مـي  

 معكـوس كـه ارزشـي    اسـت  هـايي هاي كنترل غيراجباري ضمير مسـتتر داراي ويژگـي  ساخت
ها نيـاز بـه مرجـع نـدارد؛ در صـورت وجـود       ضمير مستتر در اين ساخت: ق داردارزشهاي فو

اسـت؛ تعبيـر بـه     پايدارمرجع، اين مرجع يك مرجع موضعي نيست؛ اين عنصر داراي خوانش 
ها در زبـان فارسـي   ويژگياز بررسي اين . غير داشته؛ و سرانجام داراي خوانش دلخواسته است

ايـن دو سـاخت داراي توزيـع آزاد نبـوده و بلكـه داراي       شود كه ضمير مسـتتر در مشخّص مي
ونيـز  ) 2000(هاي مورد بحث فوق با فهرسـت منـدرج در لانـدا    ويژگي .توزيعي تكميلي است

اي را گوشـزد خـواهيم كـرد تـا در پرتـو آن      در بخش بعدي نكته .منطبق است) 2006(فوجيي 
 .را دنبال نماييمهاي تعبيري ضمير مستتر بحث ويژگي بتوانيم باقيمانده

                                                           

يافت مي شود كه ) ب13(هايي از نوع فوق، در زبان فارسي ساخت) الف13(علاوه بر ساخت هايي از دست . 1
سوم ] شمار[اما خوانش دلخواسته در اين نوع ساخت كنترلي، به سبب داشتن . داراي ساخت كنترلي است

  . ي شودشنوندگان نم/شخص، شامل گوينده و شنونده
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  يا خير مهارتحت  - 3

كه ممكـن اسـت در درك درسـت     احتمالي اشكالبحث لازم است كه به يك  پيش از ادامه
شـبه   هـاي مشـابه  اين بدان سبب است كه بعضـاً سـاخت   .پاسخ دهيمها ايجاد شود اين ساخت

 تـر گفتـيم كـه جملـه    پـيش  .استه شدبا ساختهاي كنترلي اشتباه گرفته كنترلي و يا غير كنترلي 
. آمده است يك ساخت كنترلـي اسـت  ) 15( با شمارهدر ذيل كه جهت سهولت ارجاع ) الف3(

كنترلـي اسـت يـا     نيز يك جملـه ) 14(اي مانند توان گفت كه جملهآيا ميپرسش اين است كه 
   .خير
 ].زنده بمونه PROiكه [اميدواره  iماريب )14(

   .]زنده بمونه ei/j كه[ اميدواره iدكتر )15(
از گـزينش   يكاي كه ، به گونهيكساني هستند و معنايي فوق داراي ساخت نحوي دوجمله

حال بايد ديد كه آيا عنصر تهـي  . واحدي برخوردارند 2ساخت موضوعي يك و واحد 1ايمقوله
همانند ساخت ) نشان داده شده است eكه با ) (15(واقع در جايگاه فاعلي بند متمم در ساخت 

در صورتي كه اين عنصر يك ضمير مسـتتر باشـد، آنگـاه     .مستتر است يا خير يك ضمير) 14(
اما چنانچـه ايـن عنصـر تهـي     . ساخت دستوري و معنايي جمله يك ساخت كنترلي خواهد بود

  .ماهيتي متفاوت داشته باشد، آنگاه اين ساخت يك ساخت كنترلي نخواهد بود
 از لحـاظ دسـتوري  ي ابهام اسـت و در نتيجـه   دارا) 15( جملهدرمي يابيم كه  تاملبا اندكي 

عنصر تهي واقع در . اندها به درستي آن را نشان دادهنمايه كه باشدنحوي داراي دو ساخت  بايد
 دكتـر چنانچه اين عنصر تهي با فاعل بند اصلي، يعني . بند متمم اين جمله داراي دو نمايه است

 ،اين ساخت يك سـاخت كنترلـي خواهـد بـود    هم نمايه باشد و مرجع خود را از آن برگزيند، 
 ،كوسـتر  ؛1980 ،ويليـامز (دارا است چون تمام شرايط را براي اينكه داراي ساخت كنترلي باشد 

اما چنانچـه ايـن عنصـر     ).و بسياري ديگر 2003 ،هورنستين ؛2000 ،لاندا ؛1984 ،بوشار ؛1984
فـوق يـك سـاخت غيـر كنترلـي      ساخت تهي بتواند مرجعي خارج از اين جمله انتخاب نمايد، 

                                                           

1. c-selection (subcategorization) 
2. thematic structure 
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است كه در زبان فارسي  1خواهد بود و عنصر تهي واقع در بند متمم يك ضمير فاعلي محذوف
) 16(به ترتيـب در   اين دو ساخت حاصله. شودفراوان يافت مي 2به عنوان يك زبان ضميرانداز

   .آمده اند
  .]زنده بمونه PROi كه[ اميدواره iدكتر. الف )16(

 .]زنده بمونه pro/j كه[ رهاميدوا iدكتر .ب  

آمـده  ) 17(نايي خواهد بود كه به ترتيـب در  اراي دو ساخت معفوق د از ديد معنايي، جمله
  .اند

   .دكتر اميدواره كه خودش زنده بمونه .الف )17(
  . دكتر اميدواره بيمارش و يا هر شخص ديگري زنده بمونه. ب  

هـا نيـز مشـاهده    در ديگر زبان )بالف و 16( دو جملهوجود دو نوع ساخت التزامي مانند 
هـاي  از دو ساخت فوق تحـت همـان عنـوان التزامـي    ) 2004(لاندا  به عنوان نمونه،. شده است

نيز اين دو نـوع التزامـي را بـه    ) 2001، 1998( 5كراپوفا .كندياد مي 4هاي آزادو التزامي 3كنترلي
در زبان فارسي نيـز از ايـن دو   . نامدمي 7نوع نخست هايو التزامي 6هاي نوع دومترتيب التزامي

ايـن دو نـوع سـاخت    ) 18: 2001( 8نوع ساخت التزامي ياد شده است به عنوان نمونـه قمشـي  
هـايي از قبيـل   بـه بررسـي سـاخت   كنـوني  كاوش . التزامي را در زبان فارسي متذكرّ شده است

 )ب16( ماننـد لاتـي  جمدر نتيجه اند و كنترلي التزامي كه داراي ساخت ستاپرداخته ) الف16(
دارند، موضوع بررسـي ايـن    التزامي آزاد به بيان ديگرساخت و يا غيركنترليكه ساخت التزامي 
-ما بدين سبب اين بحث را در اينجا وارد نموديم كه گاه اين نـوع سـاخت   .نوشتار نبوده است

خش بعد بـه نقـد   در ب اكنون. اندهاي كنترلي اشتباه گرفته شدههاي التزامي غيركنترلي با ساخت
                                                           

1. pro 
2. pro-drop language 
3. c-subjunctives (=control subjunctives) 
4. f-subjunctives (free subjunctives) 
5. Krapova 
6. type II subjunctives 
7. type I subjunctives 
8. Ghomeshi 
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ده ي ـمطرح گرد ييهام پرداخت كه در مورد آنها در متون مرتبط اشكاليگر خواهيد يژگيچند و
  .است و بدين گونه از جمع اين ويژگي ها حذف شده اند

  يژگيدر چند و ينيبازب - 4

 يهـا يژگ ـيبـراي ضـمير مسـتتر برشـمرديم، و     هاي بـالا هايي كه در بخشافزون بر ويژگي
و در نتيجـه در متـون كنترلـي زبـان      نـد ارمستتر ارائه شدهيضم يبرا مرتبطر متون د گري نيزيد

و  نقـد مـورد   دسـتوريان  هـا در آثـار متـأخرّ   ويژگين يا اما از آنجا كه .اندنمود يافته فارسي نيز
تـا   مـورد بـازبيني قـرار دهـيم    در زبان فارسي را  ، مجبور خواهيم بود آنهااندقرار گرفته بررسي
بر اين اساس، اين بخـش بـه بررسـي آن     .ها ارائه شوندواقع گرايانه تري از اين ويژگيتصوير 

قـرار   دوبارههايي اختصاص خواهد يافت كه در آثار متأخرّ كنترلي مورد كاوش دسته از ويژگي
 ـنمايبيان مبه عنوان نمونه ) 2000(لاندا  هاي ضمير مستتربازبيني ويژگي زمينهدر  .گرفته اند د ي

  .فاقد اعتبارند يراجباريو غ يكنترل اجبار يسنّت يارهاياز مع يبرخ كه

  گروه حرف تعريفتوانايي جابجايي با : 1- 4

براي شناخت كنترل اجبـاري از كنتـرل غيراجبـاري     )1980( ويليامز هايي كهيكي از ويژگي
در تر بـا ضـمير مسـت    1)و يا گروه حرف تعريف( جابجايي گروه اسمي تواناييبرشمرده است، 

گفته است در كنتـرل اجبـاري گـروه اسـمي واژگـاني      ويليامز  بارهدر اين . استها ساخت اين
گفتـه اسـت    ويدر مقابـل،  ). 209: 1980 ،ويليامز(تواند در جايگاه ضمير مستتر قرار گيرد نمي

: همـان (تواند در جايگاه ضمير مستتر جاي گيرد گروه اسمي واژگاني مي ،در كنترل غيراجباري
وادار  دارد، وي رابيـان مـي  آن را گونـه كـه خـود     ويليـامز، آن  كنترليديدگاه در نتيجه، ). 212
يك فعل  نمايد،، در حالي كه همانند يك فعل كنترل اجباري رفتار ميار wantسازد تا فعل  مي

                                                           

و در متون جديدتر از گروه  (Noun Phrase =NP)در متون نخستين كنترلي از گروه اسمي و  از آنجا كه. 1
با كاربردي مشابه استفاده شده است، مجبور خواهيم بود كه از  (Determiner Phrase =DP)حرف تعريف 

  . هر دو اصطلاح، بسته به نوع بحث و نيز جهت رعايت امانت داري استفاده نماييم
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گروه اسمي با يك  بر اساس نظر وي جابجايي ميان ضمير مستترچون  ،كنترل غيراجباري بداند
مثال هاي ذيل را ارائـه  جهت تبيين نظر خود وي . 1متمم امكان پذير استبند گاني در فاعل واژ

  :نموده است
(18) a. John wants PRO to win. 
 b. John wants Bill to win. 

  )bو 50a، 215: همان(                      
ابراين بن ـجـا شـود،   جاب Billاو مي گويد چون در اين دو جمله، ضمير مستتر مي تواند بـا  

، hate ديگـري را ماننـد   هـاي وي فعـل . يك فعل كنترل غيراجبـاري خواهـد بـود    wantفعل 
prefer و ،arrange  18(تواننـد بـه صـورت    مـي كهb (      نيـز پديـدار شـوند در شـمار كنتـرل

هاي تمام ويژگي) 18a( همين محمول در ساخت اين در حالي است كه اما .داندغيراجباري مي
تحت شرايط حـذف   خوانش ناپايبندرا مجاز نمي داند؛  كنترل از راه دور: داردكنترل اجباري را 

) 18a(جملاتي از قبيـل  طبعاً پس . باشدمي خوانش به غير؛ و داراي خواهد داشتگروه فعلي ن
بـه  البتهّ وي  .غيراجباريكنترل و نه به گروه جملات  به گروه جملات كنترل اجباري تعلّق دارد

-افزايد كه فعـل لذا مي. هاي ساخت كنترل اجباري اذعان داردفعل ن گروه باهاي ايشباهت فعل

هـاي كنتـرل   اند، هرچند كـه شـبيه فعـل   هاي كنترل غيراجباريدر ميان فعل wantاز نوع  يهاي
   ).215: همان(باشند اجباري مي

يـك   )18a(ساختي ماننـد سـاخت   : شوددر اين ويژگي احساس مي بازبينيبنابراين، نياز به 
را  اجبـاري  هـاي سـاخت كنتـرل    تمـام ويژگـي   گفتـيم كـه   ساخت كنترل اجباري است، چـون 

چـون   ،بود خواهد غيركنترلياساساً ساختي داراي ) 18b(مانند  اي در جملهداراست؛ در مقابل، 
كنترلي ميـان   تا رابطه اين ساخت اصلاً ضمير مستتر يافت نمي شود جايگاه فاعلي بند متمم در

) 18b(و ) 18a(پـس اساسـاً تفـاوت ميـان      .شود با مرجعي در بند بالايي برقرار تهيآن عنصر 
و نـه تفـاوت در سـاخت كنتـرل      تفاوت در ساخت كنترل اجباري و ساخت غيركنترلـي اسـت  

                                                           

كه ما در اينجا به نقد آن نخواهيم است  (predication)كنترلي ويليامز مبتني بر اسناد سازي ديدگاه  .1
  . پرداخت
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 گـزينش نـوع   محمولي است كه داراي دو wantمحمول  بر اين اساس،. اجباري و غيراجباري
و  )18a(ماننـد   را كنترلـي بند مـتمم  در يك گزينه،  فوق لبه گونه اي كه محمواي است، مقوله

 قرار دادن محمـول . مايدنانتخاب مي) 18b(مانند  را كنترلياي ديگر يك بند متمم غيردر گزينه
want تنها بدين سبب كـه  هاي كنترل غيراجباريدر ميان محمول هايي از اين دستو محمول ،

 به همـين سـبب   .درست نيستري مند، اهستاي ش مقولهدو نوع گزينداراي ها اين نوع محمول
بـه   .انـد هـاي كنترلـي قـرار نـداده    اين ويژگي را در ميان ويژگي) 1980(مؤلفّين پس از ويليامز 
اجباري بودن، : شرح ذيل اند كه به نموده استاز چهار ويژگي ياد ) 1984(عنوان مثال، كوستر 

شود كه توانايي جابجايي ضمير مستتر اهده ميمش. انحصاري بودن، برجستگي، و موضعي بودن
 .شـود در ميان اين چهار ويژگي يافـت نمـي  ) واژگاني( گروه حرف تعريف(با يك گروه اسمي 
از اين چهار ويژگي سه ويژگي را در بخش دوم برشمرديم و ويژگي چهـارم  لازم به ذكر است 

اي ، جملـه )1980(نظـر ويليـامز    بـرخلاف نيز ) 2000(لاندا . را در اين بخش نقد خواهيم نمود
ديگـر   در. غيراجباريكنترل ، و نه تلقي نمايد فوق را داراي ساخت كنترل اجباري) 18a(مانند 
 ي كنتـرل اجبـاري و غيراجبـاري   تمـايز دهنـده  هاي اين ويژگي در ميان ويژگي نيز كنترليآثار 

هـاي تعبيـري ضـمير مسـتتر     در ميان ويژگـي آن را  پس از ويليامزمنظور نشده است و مؤلفّين 
 از ديگـر اي پـاره و ) 2006(، فوجيي )2003(كيم  ،)2003، 1999(هورنستين  مانند اندنگنجانيده

  . مؤلفان
دسـته بنـدي    بـر اسـاس  از آغاز تا كنـون  صورت گرفته  هاي كنترليبررسيدر زبان فارسي 

اسـمي يافـت    است كه در آن ويژگـي جابجـايي ضـمير مسـتتر بـا گـروه      بوده  )1984(كوستر 
اين ويژگي حذف نگرديده است، بلكـه در تحليـل هـاي كنترلـي     نه تنها اما در عمل، . شود نمي

 وي. از همـين دسـت اسـت   ) 1988، 1989(ديدگاه هاشمي پور  .شده استمنظور زبان فارسي 
بندهاي كنترلـي را گـزينش    تنهارا كه  تونستن وسعي كردن،  مجبوركردن، واداركردن، هايفعل
افـزون   ،توانندمي هايي را كه، فعلداند و در مقابلهاي كنترل اجباري ميفعلنمايند اي ميهمقول

دسـتور دادن، اجـازه دادن، اصـراركردن،    ماننـد  بندهاي مـتمم غيركنترلـي را    ،بر بندهاي كنترلي
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هـاي  ي فعـل در زمـره  گـزينش نماينـد   نيـز  تقاضا كردنو  گفتن، پيشهاد كردن، سفارش كردن،
  :ارائه كرده است شاهد ادعاي خويشوي جملات زير را به عنوان . پنداردل غيراجباري ميكنتر
  .از مدرسه بره kتقاضا كرد كه پسرش jاز مادر iمعلم. الف )19(

  .از مدرسه بره i/j/k*تقاضا كرد كه اون jاز مادر iمعلم. ب  
 .از مدرسه بره e*i/j/*kتقاضا كرد كه  jاز مادر iمعلم. پ  

  )a-cمثال هاي 112، 161-160: 1989پور هاشمي(
 و(ضـمير مسـتتر    داراي) پ19( ، تنهـا جملـه  )19( از ميان سه جملـه  مشاهده مي شود كه

ن وچداراي ساخت كنترلي نيستند ) ب19(و ) الف19(هاي جمله .است )اجباري ساخت كنترل
ايـن ادعـا را   . دشـو هايي كه براي آن برشمرديم يافت نمـي اصلاً در آنها ضمير مستتر و ويژگي
داراي سـاخت  مشتركاً فوق را  پور سه جملههاشمياما  .نمايدنمايه گذاري مشترك نيز تأييد مي

در سراسـر  ، )1980(مبتني بر ويليـامز   كنترلياين نوع برداشت . پنداشته استكنترل غيراجباري 
 ـ    شودمشاهده مي )1989، 1988( دو اثر هاشمي پور از  ت اختصـار كه در اينجـا بـه سـبب رعاي

  .نماييمپرهيز ميآوردن شواهد بيشتر 
 جملـه او به عنوان نمونـه  . نمايدنيز همين ويژگي محذوف نقش ايفا مي) 2010(در كريمي 

   .ذيل را داراي ساخت كنترل غيراجباري مي داند
  1.پرويز بره/eخواست كه كيميا مي )20(

تواند يك گروه اسمي كامل ميل تهي و هم به دليل اين كه هم فاع فوق گويد جملهمي وي
 ويژگـي دقيقاً منطبـق بـا   كه  استع ساخت كنترل غيراجباري در جايگاه فاعلي قرار گيرد، از نو

بـاز  . حـذف شـده اسـت    هـاي ضـمير مسـتتر   از ميان ويژگي كه بعدها باشدمي) 1980(ويليامز 
داشته باشد سـاخت   قرارجايگاه فاعلي بند متمم مشاهده مي شود كه زماني كه ضمير مستتر در 

قـرار گيـرد    گروه اسمييك  فوق حاصله يك ساخت كنترل اجباري است و چنانچه در ساخت

                                                           

استفاده كرده است،  PROبه جاي  eي در جايگاه فاعل تهي بند متمم ساخت فوق از نشانه) 2010(كريمي . 1
  .ايماستفاده كرده PROما به سبب رعايت يكدست ماندن كار به جاي آن از 
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، چون اصـلاً در آن ضـمير مسـتتر و    غيركنترلي است التزامي ساخت اساساً يكساخت حاصله 
  .شودهاي منتسب بدان يافت نميويژگي

گـروه  ( وق، جابجايي گروه اسـمي و ديگر مؤلفين ف) 2000(بدين گونه، ما همسوي با لاندا 
 سـاخت كنتـرل غيراجبـاري    هـاي تمـايز دهنـده   را با ضـمير مسـتتر از ويژگـي    )حرف تعريف

، سـاخت حاصـله اساسـاً    يگروهضمير مستتر با چنين  شدن ، چون در صورت جابجادانيم نمي
ود در هاي موجو استدلال) 1386(همچنين نگاه شود به پيروز ( يك ساخت كنترلي نخواهد بود

حذف خواهـد   هاي تعبيري ضمير مستترويژگي اين ويژگي از اين فهرستبا اين حساب،  ).آن
  .شد

  گر بر ضمير مستترتقدم كنترل: 2- 4

ويژگي ديگري كه ويليامز در مورد ويژگي تعبيري ضمير مستتر ارائه نموده اسـت، تقـدم و   
بر ضمير مستترِ  ،مرجع] نترل اجباريدر ك["او مي گويد . باشدگر بر مرجع خود ميتأخرّ كنترل

مرجع ممكـن اسـت   ] در كنترل غيراجباري["، و )209: 1980ويليامز ( "كنترل شده مقدم است
دارد كـه يقينـاً بـر حسـب     بيـان مـي   بـدان وي آنگاه ). 212: 1980،ويليامز( "پس از جمله بيايد

در ايـن   افزايـد كـه  مـي پس سو  ستادر زبان انگليسي مقدم بر ضمير مستتر  گر، كنترلتصادف
ويليـامز  ( بايـد ناديـده شـمرده شـود     تقدم و تـأخرّ مورد هرگونه استدلال يا پيامد مبتني بر اين 

هـاي كنتـرل   در سـاخت  در زبان فارسـي نيـز ماننـد زبـان انگليسـي،     . )3، پانويس 209: 1980
هاي كنترل اجبـاري، كـه تـا    در تمام مثال .مقدم بر ضمير مستتر است همواره گركنترل، اجباري

گـر بـر ضـمير    اما اين تقدم كنتـرل  .تقدم داردخود گر بر ضمير مستتر ند، كنترلاهكنون ارائه شد
اي هاي كنترلي منظور شود، چون در پـاره در ساخت جهاني تواند به عنوان يك اصلمستتر نمي

ند، ضـمير مسـتتر بـر    هست 1كه داراي كنترل پسرو ،هاي خاصي از زبانيا شايد رده و ها،از زبان
-از زبـان نخجـواني  ) 2002( 2به عنوان نمونه، پولينسـكي و پوتسـدم   .تقدم دارد خود گركنترل

                                                           

1. backward control 
2. Polinsky and Potsdam 
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گـر تقـدم   ير مستتر بر كنتـرل باشد و در آن ضمكنند كه داراي كنترل پسرو ميياد مي 1داغستاني
 تواند يـك بر ضمير مستتر مي گردم و يا تاخرّ كنترلتقتوان ادعا كرد كه ميبر اين اساس، . دارد
ويـا   شـاخص  باشد كه كودك هنگام فراگيري زبـان مـادري خـود آن را تعيـين     يپارامتر گزينه

و تعيـين شـاخص    بر ضـمير مسـتتر   بررسي تقدم و تأخرّ كنترل گربه هر صورت، . گزيندميبر
خـارج از   باشـد، يم ـ زبان گـذر  ان شناختيهاي زببررسي ، به سبب اينكه در حوزهمرتبط با آن

  .استكاوش حاضر  حوصله

  فرمانيسازه رابطهوجود : 3- 4

كه در متون مختلف زباني به دفعـات از آن يـاد شـده    تعبيري ضمير مستتر ديگر يژگيك وي
 ـاز بـه ا ي ـو عـدم ن  يكنتـرل اجبـار   در يسـازه فرمـان   از به رابطـه ين ،است كنتـرل   درن رابطـه  ي

 ،بـه عنـوان نمونـه، ويليـامز    (از اين ويژگي در تقريباً تمام منابع سنّتي كنترلي  .ستا يراجباريغ
ياد ) 2003، 1999هورنستين ي اخير مانند بررسي هاي دو دهه حتّيتا  و ،1984 ،كوستر؛ 1980

آن را از  )2003(، بـه اسـتثناي هورنسـتين    )2000(پـس از لانـدا   هـاي  امـا بررسـي  . شده است
كنتـرل   هـاي سـاخت  در كـه لاندا براي نخستين بـار نشـان داد   . نداهج نمودفهرست اصلي خار

ت ي ـگر و كنترل شونده رعاكنترلدو عنصر ميان  يسازه فرمان از موارد رابطه يادر پاره ،ياجبار
ه نمـود سي به عنـوان شـاهد ارائـه    ل را از زبان انگلييذ يهاجمله ويبه عنوان نمونه، . شودينم

  :است
(21) a. Yesterday it spoiled Mary'si mood [PROi/*arb to listen to the news]. 
 b. [PROi/*Bill’s/hisi/*j making that comment] was very rude of Johni.  

  ])bو  a 10مثال [، 31: 2000(لاندا 
 ،درون مفعول بنـد اصـلي   مكاني در در) 21a(ساخت  گر اجباري دركنترل كه گويدميوي 

از و  قرارگرفتـه اسـت   [[DP/NP[Mary’s] mood]در درون ساخت ملكـي   به طور مشخّص
كه ساختي اسـت كـه   ) 21b( ساخت برعكس، در .ندارد يفرمانرمستتر سازهيبر ضمجايگاه ن يا

 فرمـاني سـازه داند، مفعول بند اصلي اجباراً ضـمير مسـتتر را   نوعاً كنترل غيراجباري را مجاز مي
                                                           

1. Nakh-Daghestani 
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 ك شرط لازم در كنتـرل ي يسازه فرمان" رسد كهيمبه اين نتيجه  ندالااين دو دليل، به . نمايدمي
هاي تعبيـري  فرماني از ميان ويژگيسازه با اين وصف، رابطه ).31: 2000لاندا ( "ستين ياجبار

ايـن ويژگـي را در ميـان     )2000( لانـدا پـس از  كـه   يمـؤَلفّين از . شودكنترل اجباري خارج مي
، فـوجيي  )2003(كـيم   توان به عنوان نمونـه بـه  اند ميور ننمودههاي كنترل اجباري منظويژگي

  . نمايدعمل مي به چه صورت بايد ديد كه اين رابطه در زبان فارسياكنون  .نام برد) 2006(
هـاي كنتـرل اجبـاري    از موارد در سـاخت  ياز در پارهين يدر زبان فارس سازه فرماني ابطهر

 يفـوق در زبـان فارس ـ  ) 21a(انگليسـي   بـا جملـه   ارزشهـم  ياتوان جملهيم. شوديافت نمي
  .كه در آن اين رابطه رعايت نشده باشد درست كرد

  ].اخبار تماشا كنه/فوتبال PROiكه [خوره يبه هم م )از اين(] DP i [DPميمر[حالِِ [ )22(
بـه همـين دليـل، ضـمير مسـتتر بـا       . اسـت  ياز نوع كنترل اجبـار  اين جمله يكنترل ساخت

شـود، گـروه حـرف    ياما همان گونه كه مشـاهده م ـ . هم نمايه است مريمود، يعني گر خ كنترل
به علّت قرار دارد و حال مريم  ملكيك ساخت ين جمله در درون يدر ا ميمر گركنترل فيتعر

بنـد   يگاه فاعليرمستتر واقع در جايبر ضمتواند يدروني اين ساخت قرار دارد، نم اينكه در لايه
 حـال مـريم  به ديگر سخن، درحالي كه كل گروه حرف تعريف  .داشته باشد يمتمم سازه فرمان

در ايـن حـوزه جـاي     مريمسازه فرماني بر ضمير مستتر قرار دارد، قسمتي از آن يعني  در حوزه
 برقـرار  و ضـمير مسـتتر   گركنترلسازه فرماني ميان شود كه رابطه ديده ميبر اين اساس . ندارد
  .نيست

بند مـتمم داراي  كه در آن  فوق) 22( كه بر خلاف ساخت گر دقّت كنيداكنون به موردي دي
  .باشدداراي يك ساخت ناخودايستا مي ،ساخت التزامي است

] توضيح اضـافي  دادنِ i [DP[PP[EzafeP[DP ]PROiمدافع وكيل[ اشتباهات[از [يكي [ )23(
 .بود

و مرجـع خـود    است نمايههم وكيل مدافعگروه حرف تعريف با فوق  در جملهضمير مستتر
اما از آنجـا  . ، بنابراين، ساخت كنترلي اين جمله از نوع كنترل اجباري استگزيندرا از آن برمي

گروه حرف تعريـف   ترين لايهدر دروني گربه عنوان كنترلمدافع  وكيلگروه حرف تعريف  كه
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باز مشـاهده  . ندارد خود فرماني با ضمير مستترسازه از اين جايگاه رابطه ارد،فاعلي جمله قرار د
 در حوزه مدافع يكي از اشتباهات وكيل فوق، يعني شود درحالي كه كل گروه حرف تعريفمي

در ايـن حـوزه جـاي     مـدافع  وكيـل سازه فرماني بر ضمير مستتر قرار دارد، قسمتي از آن يعني 
  .ندارد

مشـاهده  فارسـي  هاي ملكي زبان بر اساس ساخت )23(و  )22(كه در  يافزون بر دو اشكال
كـه   ي، زمـان زبـان فارسـي   كنترلي يهادر ساخت. قابل مشاهده استنيز د، اشكال ديگري يگرد

گـر و ضـمير   فرماني ميـان كنتـرل  سازه د رابطهفته باشرگقرار گر درون گروه حرف اضافه كنترل
فرمـاني  سـازه  مي توان مشاهده كرد كه رابطه .شودشود و گاه رعايت نميايت ميگاه رع مستتر

  .است شدهدر زبان فارسي رعايت  1هاي تعهديهاي كنترل فاعلي با محمولدر ساخت
 ].خودشو كنار بكشه PROi[ قول داد كه  ]] jحسين DP[به  i ]PPحسن )24(

كارشـو درسـت انجـام     PROi[ عهد كرد كه  ]) ]ي خودش( jخدا DP[با  i ]PPحسن )25(
 ].بده

 ].به قرارداد پايبند باشه PROi[ تعهد داد كه  ]] jقاضي DP[به  i ]PPحسن )26(

، و نـه  اصـلي  ت فوق، ضمير مسـتتر بـا فاعـل جملـه    مشخّص است كه در هر يك از جملا
نمايه گذاري مشترك به سادگي ايـن امـر را نشـان    . كنترلي برقرار نموده است رابطه مفعول آن،
گروه حرف اضـافه   مفعول جمله به دليل اينكه در درون ترين علّت اين است كهساده. مي دهند

 تواندمي ضمير مستتر تنها فرماني با ضمير مستتر نيست و بنابراين،سازه داراي رابطه جاي دارد،
در زبـان   حال بايد ديد كه آيـا چنـين حكمـي    .كنترلي برقرار مي نمايد با فاعل بند اصلي رابطه

  .اساساً درست است يا خير فارسي
هاي كنترل مفعولي، زماني كـه  در ساخته كرد كه فوق مشاهدهاي توان برخلاف ساختمي
گـر و  ن كنتـرل فرماني ميـا سازه رابطه گر در درون يك گروه حرف اضافه قرار داشته باشدكنترل

  :يستضمير مستتر حاكم ن
  ].خودشو كنار بكشه PROj[ سفارش كرد كه  ]] jحسين DP[به  i ]PPحسن )27(

                                                           

1. commissives  
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  ].اتاقو ترك كنه PROj [علامت داد كه  ]]jحسين DP[به  i ]PPحسن )28(
 ].يه نگاهي به كيفش بندازه PROj[خواست كه  ]] jحسين DP[از  i ]PPحسن )29(

تا ) 24(اين گروه از جملات از لحاظ ساخت نحوي داراي ساخت مشابهي با محمول هاي 
در هر دو گروه، محمـول بنـد اصـلي داراي يـك موضـوع خـارجي و يـك        . فوق هستند) 26(

به صورت گـروه حـرف    )و يا هر فعل(هر محمول وضوع داخلي باشد كه مموضوع داخلي مي
بـه صـورت گـروه     آن محمـول يابد و موضوع خـارجي  تحققّ مي ازو  به يهااي با هستهاضافه

و نـه  (، مفعـول بنـد اصـلي    اين سه سـاخت  هركدام ازدر  .است پيدا كردهحرف تعريف تحقّق 
) 29(تـا  ) 27( ست و بنـابراين، سـه جملـه   ا ارجاعي داراي رابطه با ضمير مستتر) فاعل آن بند

، )26(تـا  ) 24(هـاي  برخلاف سه مثال پيشيين، يعني مثالاما . داراي ساخت كنترلي خواهند بود
 فاقـد رابطـه   ،در درون گروه حرف اضافه قـرار دارد به سبب اين كه  هاگر در اين ساختكنترل

   .استسازه فرماني با ضمير مستتر 
  :ارائه كردزير  سازه فرماني را به گونه داشتن رابطهي توان براي تصور بهتر، م

 چنانچه )30(

[[TP1 [DP α ] [PP [DP β ]] Vcontrol …] [CP … [TP2 [[PRO …]]]] 
  ؛سازه فرماني دارد رابطه PROبر α  و هم نمايه است α با PROآنگاه  )الف  
   .ماني نداردسازه فر رابطه PROبر βو  هم نمايه است β با PROآنگاه    )ب  

اي فرمـاني يـك رابطـه   سـازه  اگر رابطـه  :ض آشكار استيك نوع تناقداراي اين نوع رابطه 
) 26(تـا  ) 24(شـود، چگونـه اسـت كـه در     هاي كنترل اجباري رعايت مـي ساخت است كه در

شود نمايد؟ به سادگي مشاهده ميل نميدرست عم) 29(تا ) 27(نمايد ولي در درست عمل مي
اما داشـتن مـوارد    .تواند يك ويژگي تعبيري ضمير مستتر باشدنميفرماني سازه رابطه كه داشتن
  .را پي خواهيم گرفت اين مسئلهكه ما  شودهمين جا ختم نمي هنقض ب

كـه   شـود يافت ميكنترل گر در درون حرف اضافه  ردامواندكي از در انگليسي نيز  در زبان
از اين موارد تحت عنوان استثنا ياد  .فرماني نداردسازه ابطهاز اين جايگاه بر ضمير مستتر خود ر



  83                                   هاي تعبيري ضمير مستتربازنگري در ويژگي                                           دومسال  

. نمـاييم اكتفا مي هاو مثال اي از اين منابعپاره ذكرما به سبب رعايت اختصار تنها به  .شده است
  :اندن دست را مشاهده نمودهياز ا يموارد) 1991( 1ساگ و پولارد

(31) a. She signaled (to the swat team) to close in on the house. 
 b. Rene appealed to Jean to vote for the amendment. 
 c. Sandy appealed to Tracy to leave the party early. 

  ])5aمثال [، 64ز يو ن] 2b-cمثال [، 63: 1991ساگ و پولارد (  
 

 appealو  signal هـاي بـالا، يعنـي   مشـابهي را بـا محمـول   رد امـو  نيز )206: 2006( 2رانر

 .فـوق اسـت  ) 31( يهامثال الهام گرفته ازقاً يدق نحوي گزارش نموده است كه از لحاظ ساخت
مي گويد سازه فرماني يك شرط كافي براي تمايز ميان كنترل اجبـاري و   نيز) 290: 2003(كيم 

گـر در  وجود كنتـرل  نخست، اند برهايي كه وي ارائه نموده است مبتنيمثال .غيراجباري نيست
-گر تحـت سـازه  گويد در حالي كه كل گروه ملكي داراي كنترلكه وي مي ون ساخت ملكيدر

. مشـاهده نمـوديم   فرماني نيست كـه آن را گر تحت سازهفرماني ضمير مستتر است، خود كنترل
زيـر   هـاي دو گانـه  م وجـود مثـال  سو .شدفوقاً بدان اشاره  كه appealه از محمول استفاد دوم

گـروه حـرف اضـافه    كه موضوع داخلي يكي بـه صـورت    promiseمول است كه در آنها مح
ماننـد   تحقّـق يافتـه اسـت    حرف تعريفدر ديگري به صورت  و) 32a(مانند  تجلّي يافته است

)32b(.   
(32) a. John promised to Bill [PRO to leave]. 
 b. John promised Bill [PRO to leave]. 

  ])11bو  10aمثال [، 290: 2003م يك( 
بـاز   )32b(و ) 32a(در گـر  و ثابت مانـدن كنتـرل  كه اختلاف سازه فرماني  شودمي مشاهده
   .اين ويژگي به عنوان يك ويژگي متمايز ضمير مستتر فاقد كفايت استدهد كه نشان مي

مشـاهده شـد كـه    . با اين مقدمه اكنون به سراغ بررسي اين رابطه در زبان فارسي مي رويـم 
 ـ مي موضوع داخلي يك محمول و ) 31(ق يابـد ماننـد   تواند به صورت گروه حرف اضـافه تحقّ

                                                           

1. Sag and Pollard 
2. Runner 
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)32a (مانند  ظاهر شود و يا به صورت يك گروه حرف تعريف)32b .( در نيـز   اخـتلاف همين
  :زبان فارسي حاكم است

 .حسن حسين را تشويق كرد كه در آزمايش رانندگي شركت كنه. الف )33(

  .شركت كنه حسن از حسين خواست كه در آزمايش رانندگي. ب  
  .حسن به حسين اصرار كرد كه در آزمايش رانندگي شركت كنه. پ  
  .حسن با خود عهد بست كه در آزمايش رانندگي شركت كنه. ت  

موضوع داخلي بند اصلي به صورت گروه حرف تعريـف  ) الف 33(در ساخت درحالي كه 
اصـلي در   يموضـوع داخلـي بنـدها   ) ت33(و ) ب33(ظاهر شـده اسـت، در   ) راچسب با پي(

ايـن وضـع درسـت ماننـد زبـان      . انـد فوق به صورت گروه حرف اضافه پديدار شـده جملات 
) الـف 33(هـايي ماننـد   در حالي كه در زبان انگليسي سـاخت با اين اختلاف كه  ،انگليسي است

در اقلييـت قـرار   ) ت33)(ب33(هايي مانند ساختشوند، هاي كنترلي ميشامل اكثريت محمول
در زبان فارسي عكس اين حالت صادق است، . اندهمين سبب استثنايي پنداشته شده و به دارند

) نـه چنـدان  ( و تعـداد  باشـند مي) ت-ب33(هاي كنترلي از نوع اي كه اكثريت محمولبه گونه
ا اسـت و  ي ـكاملاً زا يك الگوين الگو يا .باشندمي) الف33(اندكي از محمولهاي كنترلي از نوع 

چ كـدام  يدر ه ـ. شوديم ياو مفعول به ياز نوع مفعول از يكنترل مفعول يهاشامل تمام ساخت
  ).1386 ،همچنين رجوع كنيد به پيروز( شوديافت نمي يسازه فرمان ن موارد رابطهياز ا

موضـوع داخلـي يـك     ، يعني پديدار شـدن موضوع داخليچگونگي تحقق  اين اختلاف در
بـراي  (و گروه حرف اضـافه  ) زبان انگليسي براي(حرف تعريف  هايگروهبه صورت محمول 

آرايـش  بـا   در يـك زبـان  : اسي اين دو زبان استاختلاف در رده شنبه سبب تنها  )زبان فارسي
يك محمول ) هاي معنايي درونيو يا نقش( موضوع داخلي انگليسي مانند زبان  1واژگاني ثابت

اما در زبـاني  . جمله مشخّص شود در) و يا نقش معنايي( تواند از طريق جايگاه آن موضوع مي
كه به همين سـبب داراي روابـط ديگـري ماننـد      تر، مانند زبان فارسي، 2آزادآرايش واژگاني با 

                                                           

1. strict word-order 
2. free word-order 
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تحقّـق  ) ويـا ديگـر راههـا   ( هاي حرف اضافهاز طريق گروه اين روابط باشد،قلب نحوي نيز مي
  .نديابمي

سـازه   باعث مي شود كه رابطـه گر در درون يك گروه حرف اضافه پديدار شدن يك كنترل
-ب33(گـر مـواردي از قبيـل    گر به ضمير مستتر نرسد، خواه اين كنترلفرماني از جانب كنترل

زبـان   )31a-c(مورد اسـتثنايي ماننـد   چند مندند، و خواه باشد، كه تماماً قاعده زبان فارسي) پ
 و بـر ايـن اسـاس    نمايدسازه فرماني در هر دو گروه عمل نمي در هر صورت، رابطه. انگليسي

 فاقـد كفايـت بـراي    ،گونه كه در متون كنترلي زبان فارسي آمـده اسـت   فرماني آنويژگي سازه
ايـن نكتـه داراي    .كنتـرل غيراجبـاري خواهـد بـود     ميان ساخت كنتـرل اجبـاري و  تمايز  ايجاد

: 1995 چامسـكي ( 2و شرط پيوند كمينه) 1967 ،روزنباوم( 1پيامدهايي براي اصل مسافت كمينه
كـه مـا در ايـن مقالـه از      ها استو نيز استثنا پنداشتن برخي از انواع محمول )2000و نيز  294

  .نماييمورود بدان پرهيز مي
، رانر )2003(م ي، ك) 2000(ز مانند لاندا يهاي زبان فارسي، ما نبر اساس دادهخلاصه اينكه، 

، و )1984(كوسـتر   ،)1984(بوشار ، )1980(برخلاف ديدگاه ويليامز ن و يگر مؤلفّيو د) 2006(
 يشـرط لازم بـرا  حـائز   يسازه فرمـان  م كه رابطهيرسيجه مينتبدين ) 2003، 1999(ن يهورنست

هـاي  همين رابطه با همين الگو در زبـان  .باشديم يراجباريغ از كنترل يان كنترل اجباريز ميتما
قرار دارند بايد ) 3پيشين و پسين(اي ههاي حرف اضافگر در درون گروهه در آنها كنترلديگر، ك

موضـعي بـودن ايـن رابطـه را بعـداً دنبـال       اما  .يافت شود كه موضوع يك كاوش مستقل است
  .خواهيم كرد

  انحصاري مرجع وجود: 4- 4

ن اسـت كـه   ي ـرمستتر مورد نقد قرار گرفتـه ا يضم يريتعب يهايژگيكه از و يگريد يژگيو
 ضمير مستتر داراي مرجع انحصـاري اسـت و   يترل اجباركن يهاكه در ساخت گفته شده است

                                                           

1. Minimal Distance Principle 
2. Minimal Link Condition 
3. adpositional (prepositional or postpositional)  
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؛ در مقابل، ادعا شده است كه در كنترل غيراجباري ضـمير  باشد 1مرجع گسسته دارايتواند ينم
 )و داشتن مرجـع انحصـاري  ( نداشتن مرجع گسسته. مستتر مي تواند داراي مرجع گسسته باشد

زيـرا  . پنداشـته شـود   ساخت كنترل اجبـاري در  رمستتريضم يژگيك ويتواند به عنوان يز نمين
مرجـع   يهـا دارا طيمح ـ يدر برخ ـ يمشاهده نموده است كـه كنتـرل اجبـار   ) 31: 2000(لاندا 

كه در آنهـا  نشان دادن كنترل اجباريِِ  يهاي زير را از زبان انگليسي براجمله يو. است گسسته
  :ارائه نموده است است گسسته ضمير مستتر مرجع

(34) Johni promised his sonj [ PROi+j to go to the movies together]. 
(35) Johni persuaded Maryj [ PROi+j to kiss in the library]. 

  ])11a-b[، 31: 2000 ،لاندا(
و هم مفعـول آن بـه    يشود در جمله هاي فوق هم فاعل بند اصليهمان گونه كه مشاهده م
 ـاكنون با. شونديگر پنداشته مطور مشترك به عنوان كنترل  يهـاي زبـان فارس ـ  د كـه داده ي ـد دي

  .دهنديها پاسخ من آزمونيچگونه به ا
  .]با هم به گردش برن PROi+jكه [قول داد  jبه پسر iپدر )36(
 .]ننيگرو ببيجلو كتابخانه همد PROi+jكه [كرد  راضيرا  jنيحس iحسن )37(

ر از نـوع  مرجع ضـمير مسـتت   يشود وليده ميد يفوق، ساخت كنترل اجبار در هر دو مثال
گـر پنداشـته   و هم مفعول آن به عنـوان كنتـرل   يكه هم فاعل بند اصل يابه گونه. گسسته است

لاندا  يو در راستا) 2003، 1999(ن يو هورنست) 1984(جه، باز بر خلاف كوستر يدر نت. اندشده
كنتـرل   يهـا از ساخت يرمستتر در موارديبودن مرجع ضم يكه انحصارشود ديده مي) 2000(
ضمناً همان گونه كه در . شوديآن از مرجع گسسته استفاده م يخورد و به جايبه هم م يجبارا

در درون گـروه حـرف    پسرف يگروه حرف تعر) 35(دند، در ساخت يبحث گذشته مطرح گرد
قرار گرفته است و بنابراين، گروه حرف تعريف مورد نظر همان گونه كـه بخـش    به پسر اضافه

در درون يـك گـروه    پسرگر م، به سبب اين كه گروه حرف تعريف كنترلپيشين گوشزد نمودي
  .داشته باشد يرمستتر سازه فرمانيتواند از اين جايگاه بر ضميحرف اضافه قرار دارد، نم

                                                           

1. split antecedent 
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  جابجايي با ضمير انعكاسي: 5- 4

شده  گفتهن است كه يضمير مستتر ا يهايژگيو ينيديگر ويژگي مورد بحث در مبحث بازب
و  ،را دارد ير انعكاسيبا ضم ييتوانايي جابجا يكنترل اجبار يهااين عنصر در ساختاست كه 
 ،بوشـار (را  ير معمـول يبـا ضـم   ييت جابجـا يقابل يراجباريكنترل غ يهاو در ساختدر مقابل 

ت يحاكم هيليه نظراو در واقع متفاوت از توصيف ن نگرشيا). 2003، 1999 ،هورنستين ؛1984
ط يك عنصر با شـرا يكه بدان به عنوان  بودرمستتر يضم يبرا) 1981،مسكيچا( ينيو مرجع گز

براي توجيه حضور آن در سـاخت   كهشد نگريسته مي يريضم متناقض انعكاسي و درعين حال
ايـن  ) 14: 2003؛ 74: 1999(نگرش هورنستين . رفتندبه سراغ قضيه ضمير مستتر  نحوي جمله

 ـاز  يراجبـار يو غ يكنترل اجبـار  رمستتر دريد ضميگوياو م. تناقض را مرتفع ساخته است ك ي
ر يبـا ضـم   ييامكـان جابجـا   يدر ساخت كنترل اجبار اين عنصراي كه بعد تفاوت دارد به گونه

. را] وغيـر موضـعي  [ ير معموليبا ضم يراجباريرا دارد و در ساخت كنترل غ يموضع يانعكاس
ابهام  يداراي كه اي آن قائل شد، به گونهبرا رمستتريضم دو نقش مجزاّ براين اساس، وي يبر ا
فاقد تنـاقض نيـز بـار ديگـر مـورد بـازبيني قـرار        هر چند اين نگرش . است] و دو نقش مجزا[

  . گرفت
پيشـتر از آن صـحبت   كـه  ، )2004، 2001، 2000(لانـدا  محـور كنترلـي   -سـازگاري ديدگاه 

گويد از آنجا كه كنتـرل اجبـاري   لاندا مي .شمرداين نظر را داراي زايش بيش از حد مي كرديم،
مبتني بر عمليات سازگاري است، رابطه ميان كنترل گر و ضمير مستتر در اين ساخت براسـاس  
همين رابطه است و كنترل غيراجباري بر اساس نبود اين رابطـه و در نتيجـه ضـمير مسـتتر در     

  . هاي ضمير گفتماني را داردچنين ساختي ويژگي
هاي در ساخت. ت دارد يا خيربقاعمليات سازگاري با زبان فارسي مط آيااكنون بايد ديد كه 

فعـل   شناسـه  ميانباشد،  ي التزاميخودايستابند متمم از نوع كنترل اجباري فارسي، چنانچه اين 
از لحـاظ  معناست كـه   اين بدان. برقرار است ]شمار[و ] شخص[ي گر مطابقهبند متمم و كنترل

سـپس در   و سازگاري برقرار نموده اسـت  رابطه ضمير مستترمتمم با  فعل بند ،هاي فايويژگي
 .برقرار نموده استسازگاري  رابطهكنترل گر واقع در بند اصلي  ضمير مستتر با اي ديگرمرحله
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در زبـان فارسـي   عمليات سازگاري، كه يك سري عمليات نحـوي اسـت،    شودمشاهده مي لذا
ي فوق كه جهت سهولت بـا شـماره   )الف1(ر اين رابطه د .ساختواژي است آشكار داراي نمود

  .نشان داده شده است در ذيل آمده است) 38(
 ]].درس بخونه PROTP[ كهCP[و مجبور كرد ميلا مريل )38(

سـازگاري برقـرار    با ضمير مستتر رابطه درس بخونهدر جمله فوق، محمول بند متمم يعني 
 رابطـه مـريم  ر بـا مفعـول بنـد اصـلي يعنـي      بعد، ضـمير مسـتت   نموده است و سپس در مرحله
  1.سازگاري برقرار نموده است

شود، اما در ايـن  هاي كنترل اجباري، از نوع ناخودايستا، نيز همين رابطه يافت ميدر ساخت
اسـت كـه بـه عنـوان      سـاختواژي ها عمليات سازگاري، مانند زبان انگليسي، فاقد نمود ساخت
  :شودآمده است نشان داده مي) 39(ره كه در ذيل با شما) ب1(نمونه، 
 .مو مجبور به درس خوندن كرديلا مريل )39(

اكنون بايد ديد كه در ساخت هاي كنترل غير اجباري چگونه عـدم رابطـه سـازگاري يافـت     
انـد عبارتنـد از    هاي كنترل غيراجباري آمـده يي كه در اين جستار براي ساختهاجمله .شودمي
   .اندتكرار شده )40(در  كه جهت سهولت ارجاع )ب13(و  ،)فال13( ،)11( ،)9(، )5(، )2(

 .اسساده ]PRO درس خوندن[. الف )40(

  .]خيلي خوبه ]PRO اميد به زنده موندن[ )كه(CP [ دكتر به بيمار گوشزد كرد   .ب  
  .]سخت باشه/هسخت PRO ] دو ساعت ركاب زدن[ )كه( CP[كنه مي خيالحسن   . پ  
  .]هايكار ساده ]در جام PRO برنده شدن[ )كه( CP[ كنهورزشكار فكر مي  . ت  
  .بده ]هاپيش بچه PROسيگار كشيدن [ .  ث  
  .]ها سيگار بكشنپيش بچه[بده   . ج  

                                                           

به عناصر نقشي به عنوان عناصر ميانجي نياز ) 38(هايي مانند معتقد است كه در اشتقاق) ،2001، 2000(لاندا  . 1
نحوي سازگاري در ساخت هاي كنترل اجباري با نام حساب كنترل  از عملياّت) 2004(وي در لاندا . است

(calculus of control) ات نيازمند تحقيق مستقلي است برر. ياد نموده استسي بيشتر اين نوع عملي
  .)Pirooz, 2010همچنين نگاه كنيد به (
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قـرار گـرفتن در    .بند مـتمم در جايگـاه فـاعلي قـرار دارد    ) الف40(شود كه در مشاهده مي
 گـر رابطـه  اند بـا يـك كنتـرل   مستتر در چنين ساختي نتوجايگاه فاعلي سبب مي شود كه ضمير

سـاخت كنتـرل غيراجبـاري     و بنابراين، ساخت كنترلـي حاصـله از نـوع   سازگاري برقرار نمايد 
همـان  . دروخ ـمي به چشم سازگاري عدم رابطه نيز) ت40( ، و)پ40(، )ب40(در  .خواهد بود
 يون يـك بنـد ديگـر   در درخود ي م كنترلبند متم هادر اين ساختدهند، نشان مي هاقلابگونه كه 

گوشـزد  بـه ترتيـب   ( هاي محمول بند اصلييكي از موضوع بنابراين، بند كنترلي حاصلهو دارد  جاي
گـر و  ميان كنتـرل ) موضعي(سازگاري  بدين ترتيب رابطه .نيست )فكر مي كنه وكرد، خيال مي كنه، 

كنتـرل غيراجبـاري   هـاي كنترلـي حاصـله از نـوع     به همين دليل ساخت .ضمير مستتر برقرار نيست
گـر در  بند متمم در جايگاه فاعلي قرار دارد و فاقد كنترل) الف40(نيز مشابه ) ث40(در  .خواهد بود

بند متمم در درون گروه فعلي بند اصلي قرار دارد، امـا در بنـد اصـلي    ) ج40(در . باشدبند اصلي مي
حال بـه دليـل ايـن كـه     . اشدبحاكم  سازگاري رابطه تا شوديافت نميبراي ضمير مستتر گري كنترل
وبراسـاس اصـل   (ها منطبق با عمليات سـازگاري  گر و ضمير مستتر در اين ساختميان كنترل رابطه

) الـف 40(ماننـد  (گـر اسـت   اي كه يا بنداصلي فاقـد كنتـرل  باشد، به گونهنمي) نخست مرجع گزيني
 ،))ث40(، و )ت40(، )ب40(ماننـد  (ت ، ويا ميان اين دو عنصر فاصله افتاده اس ـ))ج40(، و )ث40(

در تمام اين مـوارد ضـمير   . ضمير مستتر فاقد مجوز نحوي است و بنابراين يك ضمير گفتماني است
بدين ترتيـب ديـدگاه سـازگاري     .مستتر فاقد مجوز نحوي است و بنابراين يك ضمير گفتماني است

  .لاندا در زبان فارسي تأييد مي شود
كـه در آثـاري همچـون      ضمير مسـتتر  هايويژگي ديگر از ويژگي پنج در اين بخش به نقد

پرداختيم و دلايـل  ) 2003، 1999(ن ي، هورنست)1984(، كوستر )1984(، بوشار )1980(امز يليو
، )2004(، سن مـارتين  )2003(، كيم )2000(هاي موجود در لاندا برمبناي استدلالارائه شده را 

توانند بـا توجـه   نمي ويژگي پنجكه اين تصار نشان داده شد به اخ. قرار داديم )2006(و فوجيي 
هرچند كه برخي از  ،هاي ضمير مستتر قرار داشته باشندهاي زبان فارسي در ميان ويژگيبه داده
، و حتّـي كريمـي   )1379(، دانـاي طوسـي   )1989، 1988(پور ها به عنوان نمونه هاشميويژگي

   .سي هستنداي در زبان فارپيشينهداراي ) 2010(
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  خلاصه و نتيجه گيري - 5

از ابتـداي كـار    كـه پـرداختيم   ضـمير مسـتتر  گوناگون  يتعبير هايويژگي تحليلبه  كاوشاين در 
- سـاخت  كـه از آنجـا   .انـد گشتهپديدار  كنترلي هايساخت مربوط به تاكنون در متون زايشي ياندستور

در وجـه  و ( بنـدهاي خودايسـتا   درهم توانند مي ،هااي ديگر از زبان، مانند پارههاي كنترلي زبان فارسي
، مجبـور شـديم   شـوند پديدار مـي  )اسم گرداني شده به گونه( هاي ناخودايستادر ساختو هم  )التزامي
زبـان  هـاي در طـول بررسـي   به دليل ايـن كـه   .بيازماييم فوق نوع بافتدو  هر را در ي مذكورهاويژگي
ك ي ـك يها را مجبور شديم كه ويژگيقرار گرفته اند،  دوبارهش مورد كنكاها برخي از ويژگي شناختي
به شـرح  كنترل اجباري  ضمير مستتر در ساخت اصلي هايويژگي، پايه براين. قرار دهيم مجدد بررسي

بـر اسـاس عمليـات سـازگاري چامسـكي      كـه  ( نياز به مرجع، موضعي بـودن مرجـع  : تقليل يافتند زير
، و بـالاخره  داشتن تعبير بـه خـود   ، داشتن خوانش ناپايبند،)گردند يف ميو آثار متعاقب آن تعر )1995(

بـه مرجـع   نيـاز   كنترل غيراجباري ضمير مستتر در نشان داديم كهدر مقابل،  .خواستهداشتن خوانش دل
عمليـات سـازگاري    بـر اسـاس   داراي مرجع باشد، مرجع مذكور يـك مرجـع موضـعي    ندارد؛ چنانچه

داراي ايـن عنصـر   پايـه  به هنگام حـذف گـروه فعلـي در سـاختهاي هـم      كه مديدينخواهد بود؛ سپس 
هاي كنترل غيراجباري داراي تعبيـر بـه   اختعنصر مذكور درس آنگاه نشان داديم كهخوانش پايبنداست؛ 

ضـمير  تعبيـري  هـاي  خواسته نيز يكي از ويژگيداشتن خوانش دلسرانجام گفتيم كه و  است؛ خودغير
- ها به خطـا بـا سـاخت   از آنجا كه گاه برخي از ساخت. ل غيراجباري خواهد بودمستتر در ساخت كنتر

هـاي كنترلـي از   هاي كنترلي اشتباه گرفته شده اند، مجبـور شـديم بحثـي نيـز در بـاب تمـايز سـاخت       
را از سـاختهاي   كنترلـي  ي غيـر هـا سـاخت هاي غيركنترلي داشته باشيم كه درپرتو آن برخي از ساخت

در كه بـراي ضـمير مسـتتر    ي يهاويژگيشماري از  كه كرديماستدلال  در انتها. نماييمتفكيك غيركنترلي 
داراي ، و ناكـافي  ،بنا به دلايل گونـاگون فاقـد اعتبـار   شمرده اند دو بافت كنترل اجباري و غيراجباري بر

از فهرسـت  آنهـا را  هـا،   برخـي از ايـن ويژگـي   بدين ترتيـب، بـه رغـم سـنتّ ديرينـه      .داننقض موارد
   .ارائه گردند آنهاتري از وير واقع گرايانهتا تص ي تعبيري ضمير مستتر كنار گذاشتيماه ويژگي
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